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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91زمستان  ـ 29  ـ ش8س 

  
  
  

  امر به معروف و نهي از منكر از منظر عرفاني

  )با تكيه بر اسرارالتوحيد(
  

  

  بايقوت   مشيدي ـ يوسف اصغريجليلدكتر 

  وي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراكدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك ـ دانشج
  

  چكيده

ضـامن  امر به معروف و نهي از منكر موجب سـلامت تعـاملات و رفتارهـاي اجتمـاعي و                   
هــا و مكاتــب و  هــر چنــد همــه فرقــه. اصــول و قــوانين در جامعــه اســلامي اســتاجــراى 

ط اجرا و چگونگي    وشراي به اين اصل معتقدند، از نظر         گونه هاي جامعه اسلامي به    زيرمجموعه
ط و چگونگي اجراي    وهدف اين مقاله بررسي شر    . شود هايي ميان آنها ديده مي     انجام آن تفاوت  

بوسعيد به اين آموزه دينـي توجـه خاصـي    .  استاسرارالتوحيداين اصل در ميان عرفا با تكيه بر  
تار اشـخاص   داشته است، اما تسامح و تساهل و آزادانديشي وي و توجه به خلوص نيت در رف               

از . نداشـته باشـد   خـشونت و سـختگيري       رفتار مرتكبانِ منكـر      در مورد است كه   موجب شده   
سويي بوسعيد در اداي اين فريضه بـر اسـاس حـال و مقـال و شـناخت شخـصيت گناهكـار،                      

گيـرد كـه شـامل روش زبـاني، لطـف و مهربـاني در                ترين روش را پيش مـي      موثرترين و آسان  
  .است... فتار گناهكار و راستاي ايجاد دگرگوني ر

  

  . نهي از منكر، شريعت، عرفان و تصوف، تساهل و تسامح، اسرارالتوحيد،امر به معروف :ها كليدواژه
  

  6/12/90: تاريخ دريافت مقاله
  4/10/91: تاريخ پذيرش مقاله

Email: yousofa1539@yahoo.com 
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  مقدمه

راه رسـتگاري   . اسلام است هاي اصلي دين     امر به معروف و نهي از منكر از آموزه        
 حـوزه ايـن     ، از اين رو   ؛ست ا هر نظام عقيدتي بر پايه انجام بايدها و ترك نبايدها         

اصل بسيار گسترده و شامل امر به همه رفتارها و اخلاقيـات پـسنديده و نهـي از                  
آنجا كه مسائل از حوزه     . داند رذايلي است كه شارع مقدس اسلام آن را مردود مي         

  .تر است  رعايت آنها ضروري،عد اجتماعي يابدشخصي بگذرد و ب
هـاي مختلـف اسـلامي اختلافـي وجـود           در مورد وجوب اين اصل ميان فرقه      

قرآن . توان پي برد    به وجوب آن مي    ، روايات و عقل   ،ندارد و از طريق قرآن، سنت     
ضهُم  و الْمؤْمِنُـونَ و الْمؤْمِنـات ب      « :فرمايـد  بيان صفات ممتاز مؤمنان مي     در كريم عـ

و يؤْتُـونَ   َ  ةولِياء بعضٍ يأْمرُونَ بِالْمعرُوفِ و ينهْونَ عنِ الْمنْكَـرِ و يقِيمـونَ الـصلا             َأ
 آيات فراواني به اين فريضه      خداوند در . )71 :توبه( »َ و يطيِعونَ اللَّه و رسولهَ     ةالزَّكا

نَ هورُوفِ و ينْ  معرِ بِالْ خَي إلِيَ الْ  عونَ يد مةٌُ أ كمُ مِنْ تَكُنْولْ«:  از جمله  .اشاره كرده است  

  ؛)104: آل عمران (»لحِونَمفْولَئكِ هم الَْكَرِ و أمنْعنِ الْ

كَـرِ و   منْنَ عـنِ الْ   هـو رُوفِ و تَنْ  معمرُونَ بِـالْ   لِلنَّـاسِ تَـاْ    رِجـت أخْ مةُرَ أ  خَي تمُكُنْ«
 ـ    لُ الْ  آمنَ أه  اللَّهِ و لَو  نوُنَ بِ مِتَؤْ كِتَـابِ لَكَـانَ خَي  ـمَالْ  مِـنْ  راً له مؤْهأكَْ   م مِنُـونَ و  مُثَـره
  )110: آل عمران (»فاَسِقوُنَالْ

كنـد، خليفـه    شخصي را كه امر بـه معـروف و نهـي از منكـر مـي        ) ص(پيامبر  
فِ و نَهي   ورَ بِالمعرُ  اَم منْ«: داند خداوند در زمين و جانشين پيامبر و كتاب خدا مي         

طبرسـي،  (» فهَ رسـولِ االله و خَلِيفَـه كِتابِـهِ   يضهِِ و خَلِ كَرِ فهَو خَلِيفهَ االلهِ فِي اَر     منْعنِ الْ 
  )486: 2تا، ج  بي

تمام كارهاي نيـك و     ) ع(اهميت اين اصل تا به آن حد است كه حضرت علي          
عـروف و نهـي از منكـر همچـون          حتي جهاد در راه خداوند را در برابر امـر بـه م            
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مالُ البِرِّ كُلُّهـا فِـي سـبِيلِ االلهِ،         و ما أع  «: داند در برابر درياي مواج     رطوبت دهان مي  
 ـ   ي عنِ المنكَرِ إلَّا كَنَفْ    رُوفِ و النَّه  رِ بِالمع د الأم عِنْ حثهٍَ فِـي ب  ـيُالبلاغـه  نهـج (» رٍ لج، 

  )374 حكمت
 ة دربـار  ، امر به معروف و نهـي از منكـر وجـود دارد            بارهاختلاف نظري كه در   

خوارج امر به معروف و نهي از منكـر         «. ط و مراتب آن است    ونحوه وجوب و شر   
انـد و حتـي      را مشروط به هيچ شرطي ندانسته و به وجوب عيني آن معتقـد بـوده              

 يعنـي قيــام بــه سـيف و قتــل را در هـر شــرايطي تجــويز    ،شـديدترين مرتبــه آن 
انـد و    دانسته  ولي معتزله وجوب آن را كفايي و مشروط به شرايطي مي           ،اند كرده مي

ون حكومـت و وظـايف رهبـري اسـلامي          ئرا از ش ـ  ) قتـال (شديدترين مرتبـه آن     
 برخي نيز امر به معروف و نهي از منكر را           )271: 1381گلپايگاني  رباني  (» .دانستند مي

كـه    چنان ،كردند تجويز نمي گونه اقدام عملي     منحصر به قلب و زبان دانسته و هيچ       
) ع(گروهي كه در ماجراي صفين اعتزال جسته و در جنگ له يا عليه امـام علـي                  «

س آنـان   أ اهـل حـديث و در ر       بيـشتر  بر همـين عقيـده بودنـد و          ،شركت نكردند 
  )272-271: همان(» .احمدبن حنبل نيز پيرو همين نظريه بودند

المنـزلتين يكـي از      منزلـه بـين   اين اصل در كنار توحيد، عدل، وعد و وعيـد و            
معتزله بر آن بودند كه هـر جـا لازم و ممكـن باشـد،               . گانه معتزله است   اصول پنج 

با امكان و قدرت، بـه زبـان و         «آنها بر وجوب اين اصل      . بايد از زور استفاده شود    
مكـدرموت  (» .انـد  دست و شمشير به هر صورت كه از عهده برآيند، اجمـاع كـرده             

يكي از آن دو    «: كند ي عبدالجبار اين اصل را به دو نوع تقسيم مي          قاض .)371: 1372
آنچـه بـه ائمـه اختـصاص دارد         . وظيفه امام است و ديگري وظيفه كليه مسلمانان       

د از اقامه حدود، حفظ صيانت و آبروي اسلام، مـسدود كـردن مرزهـا و                ان عبارت
گيري از تناول و    آنچه وظيفه عموم مسلمانان است عبارت است از جلو        . امثال آنها 

  )29 : 1363 الاسلامي شيخ(» .شرب مسكرات، دزدي و زنا و امثال آنها
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هاي پيچيده و    به دليل نيازمندي امر به معروف و نهي از منكر به علم و مهارت             
وجود آمـد كـه      به» حسبه« نهادي به نام     ،جلوگيري از بروز هرج و مرج در جامعه       

رضـايي راد و قبـولي      ( .دنرسـان  يفه عباسي، مي  نويسان آن را به عهد مهدي، خل       تاريخ

 اين سازمان زير نظر دولت بود كه هماهنگي و اجـراي نهـي از               )81: 1384درافشان  
 با وجود اهميت و نقش اين سازمان كه       )»حـسبه «ذيل  : دهخدا( .بوددار   منكر را عهده  

اعران ويـژه ش ـ   بـاز برخـي، بـه     بـود،   بر پايه امر به معروف و نهي از منكر بنا شده            
  .دادند مورد طعن و تمسخر قرار ميرا آن عارف، 

نقــد و بررســي محتــسب، دســت كــم از روزگــار ناصرخــسرو و ســنايي كــه 
هاي بعد در آثار سـعدي،       اند، آغاز و در دوره     پيشاهنگ نقد اجتماعي در شعر بوده     

 توجه اجمـالي    )391: 1387جوكار  : به .ك.ر(. گيري شده است   پي... مولوي، حافظ و    
گيـري   دلايلي مانند رياكاري محتسبان، سخت    دهد كه    نشان مي  آثار اين شاعران     به

...  حـال عاشـقان و رنـدان و          توجهي به  بيباشي و    بيش از حد، مخالفت با خوش     
  .سبب شده تا حسبه و محتسب در نگاه اين شاعران همواره منفي باشد

 .جام نگرفته اسـت   اندر زمينه برخورد عرفا با اين اصل        تا كنون پژوهش مستقلي     

 بهتـر   ،هايي كه بر پايه اعمال و رفتار صوفيان نگاشته شده است           از آنجا كه در كتاب    

 اين مقالـه نيـز      ،توان به بررسي امر به معروف و نهي از منكر پرداخت           تر مي  و دقيق 

دهـد ـ بـه     اي عرفان عملي بوسعيد را نشان مي  ـ كه به گونه اسرارالتوحيدبا تكيه بر 

  :ها پاسخ دهد  اصل پرداخته و كوشيده است به اين پرسشبررسي اين

  امر به معروف و نهي از منكر چه جايگاهي نزد ابوسعيد ابوالخير دارد؟ـ 1
  آيا رجا و تسامح و تساهل اين شخصيت مانع اداي اين فريضه شده است؟ـ 2
  ؟كدامندط وجوب امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه بوسعيد وشرـ 3
  پرداخته است؟ سعيد چگونه به اجراي اين اصل ميابوـ 4
   است؟تأكيد كردههايي  ر چه منكرات و چه معروفبوي ـ 5
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  امر به معروف و نهي از منكر از منظر عرفا

انـد و    هايي نيز با هم داشته     ها و مكاتب صوفيه با همه اشتراكات خود، تفاوت         فرقه
برخـي عارفـانِ    .  بـوده اسـت     متفاوت گاهي برخورد آنها با موضوعي واحد كاملاً      

محوري  تافتند و برخي ديگر قانون     محور، هيچ تساهل و تسامحي را برنمي       شريعت
پذيرفتنـد و در رفتـار و اعمـال خـود توجـه              فقها را به عنوان اصلي بنيادين نمـي       

انديـشان متـشرع     خواجه عبداالله انصاري كه از جزم     . دادند چنداني به آن نشان نمي    
اي كه در مورد     به گونه است،  طي در حيطه امر به معروف داشته         رفتاري افرا  ،است
، رود از آزادمنشي و آزادانديـشي كـه از شـيوخ صـوفيه انتظـار مـي               «: گويند او مي 

دانـسته    حنبلي مـي بمحروم بوده و راه وصول به حق را در پيروي از ظواهر مذه   
اب ذوق،  است و در امر به معروف و نهي از منكر و مزاحمت اهل حـال و اصـح                 

يي كه از رعايت ظواهر شرع و به جـا آوردن مـذهب              حتي تفسيق و تكفير صوفيه    
گرفتـه   اند، بر هر محتسب و فقيهـي مراحلـي پيـشي مـي             جسته حنبلي انحراف مي  

   )409: 1386غني ( ».است
مĤبانه و افراطي شيخ احمـد       صلابت و خشونت خواجه عبداالله در رفتار مقدس       

احمـد جـام    «: انـد  گفته  مقايسه اين شخصيت و ابوسعيد     در. شود جام نيز ديده مي   
گذشـت،   كـم .  از هر نظر مقابـل ابوسـعيد بـود         يكي از اولياي ايراني بود كه تقريباً      

مغرور به قدرت عرفاني خويش، و كسي كه مردم را نه به عشق و رندي و محبت                 
و مجازات  جويي    قدرت ديني خود را براي انتقام      كرد و غالباً   كه به توبه دعوت مي    

   )184: 1384دباشي ( ».گرفت به كار مي
گير  العاده خشن و سخت   فوقاز منكر   شيخ احمد جام در امر به معروف و نهي          

. ك.ر( .دانند اي كه طريق او را طريقه امر به معروف و نهي از منكر مي               به گونه  .بود

عد از وفات  هر چند احمد جام همزمان با بوسعيد نبود و ب         )81: 1385كـوب    زرين: به
پيـل بـر پايـه خودخـواهي و           محور زندگي و روحيه شيخ ژنـده       ،شيخ، به دنيا آمد   
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در مقابل اين اشخاص، ابوسعيد و احمد غزالي        . جويي از مخالفان بوده است     انتقام
دوسـتانه و سرشـار از احتـرام عميـق و          آميـز و انـسان     قرار دارند كه رفتار محبـت     

همين تساهل و   . دادند  تعاليم خويش قرار مي    تساهل و تسامح را سرلوحه كارها و      
 و برخي صـوفيان زمـان       شيختعصبي موجب اختلاف ميان      تسامح و گذشت و بي    

  .وي مانند ابوالقاسم قشيري و خواجه عبداالله انصاري شده بود
رفتار عاري از خشونت بوسعيد و تمايل او بـه سـخنان وجـدآميز و نـشاط و                  

ديگر حتي گناهكاران، هر چند موجـب مخالفـت       گشادگي خاطر او در برابر افراد       
نگريـستند،   شديد آن دسته از صوفيان بود كه تصوف را در چارچوب شريعت مي            

شـد و    هاي مختلف اجتمـاعي بـه سـوي او مـي           شماري از طبقه   موجب جذب بي  
  . آورد موقعيتي براي تعليم و امر به معروف و نهي از منكر فراهم مي

 بـسياري از    زشـد و او را ا      مي رفتار بوسـعيد مـي     يكي از دلايلي كه موجب نر     
سـاخت، گـرايش وي بـه     جدا مـي ـ مكتب بغداد  صوفيان ويژه  هبـ صوفيان ديگر  

 در مقابـل    تـصوف مكتـب خراسـان     . جوانمردي و خوي و خصلت ملامتـي بـود        
 در سـده    .كـرد  پيروي مي » سكر« از خط    ،تمايل داشت » صحو«مكتب بغداد كه به     

هاي خراساني و بغدادي      تمايز آشكاري ميان گرايش    ، بوسعيد  يعني در عصر   ،پنجم
مـستي در مقابـل     ( بر معيار روحـي و خلقـي مبتنـي بـود             ايجاد شد كه اساس آن    

و ايـن تمـايز در قالـب اصـطلاحات اجتمـاعي و             ) هـاي ديگـر    هشياري و تقابـل   
خصلت خاص تصوف خراساني كه از آن به نام تـصوف          . شده است فرهنگي بيان   

 نبوغ ايراني غالباً  « شامل موارد مختلفي است؛ از جمله آنكه         ،شود يز ياد مي  ايراني ن 
هاي سرد و خشك با ديدي بـسيار         دانسته كه چگونه آثار شاعرانه را كه تحليل        مي

تصوف مشخصاً ايرانـي در  ...  به نحوي عارفانه تفسير كند      ،نگرد متفاوت به آن مي   
گيرد كه بايد آن را روح شاعرانه        اط مي عمل و نظر اساساً به يمن عاملي نيرو و نش         

هاي شديد و    گرايي  يعني آن آزادي روحاني كه نتيجه قهري آن، نبود قانون          ؛خواند
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يافته عياري، ملامـت و جـوانمردي بـود         حوزه دوم در سنت تركيب    . افراطي است 
هاي منحصراً خراسـاني نقـشي خطيـر ايفـا           آوردن اين سنت   كه ابوسعيد در فراهم   

  )236: 1384 گراهام( ».كرد مي
او  «، ملامتيه در تصوف خراسان در زمان بوسعيد رو به پايان بود           ههر چند دور  

اي خاص خويش كه همـان روش        يكي از نمايندگان اين راه و رسم است با شيوه         
   )نود و پنج: ، مقدمه1386 محمدبن منور(» .سكر و سرمستي بايزيد بسطامي است

ل آن آميختــه بــا جــوانمردي، عيــاري، بــر اســاس مكتــب خراســان كــه اصــو
هاي ملامتي و تساهل و تسامح و سكر و سرمستي است، نگاه بوسـعيد بـه                 انديشه

اي كه خـشونت     گونه ه ب ؛اصل تعليمي و امر به معروف و نهي از منكر ملايم است           
در نـوع نگـاه     نيز  هاي صوفيانه     البته برخي از انديشه    ؛پسندد گيري را نمي   و سخت 

  .دوي نقش دار
شـود،   يكي از دلايلي كه موجب نرمي وي نسبت به اعمال ناپسند ديگران مـي             

اميد بستن به محبـوبي اسـت كـه         «رجا در اصطلاح صوفيان عبارت از       . ست ا رجا
پـس  . جميع اسباب مربوط به محبت و محبوب را در اختيار بنده توانـد گذاشـت              

بستن  اش دل  كه نتيجه حد و مرز الهي      رجا اميد سالك است به عنايات و الطاف بي        
» .آيـد  ست به مراتبي كه در احوال و مقامات در طي طريـق بـرايش پـيش مـي           ا او
 خوف و رجا دو مرتبه از مراتب وصول به حقيقت است            )22 : 6، ج   1368گوهرين  (

. آيـد  يكي پس از ديگري پيش روي سـالك مـي         . كه لازم و ملزوم يكديگر هستند     
كردن مرحله خوف و بيم، به رجـا         س از طي  سالك پ . ست ا پايان خوف، آغاز رجا   

ور  رسد و اشتياق ديدن محبوب و رهايي از مكروهي در وجودش شعله            و اميد مي  
شود صوفيه نسبت بـه متـشرعين نگـاهي          اين نوع اميدواري، موجب مي    . گردد مي

  . تر به رفتار و كردار ناصحيح ديگران داشته باشند ملايم
يا باسـعيد،   «:  بشر ياسين به بوسعيد گفته بود      سمالقوابار دوران كودكي شيخ،     د
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 ـ  سـب : گوي اين كلمات ياد گير و پيوسته مي       مِبح و َلـي حِلْ   حانكع ِدك  ب ـمِـك  ع د
 در  )18: 1386ر  منـو محمدبن  ( ».رتكِد قُد وكِ بع دكِ علي عفْ  حانكَ و بحِم  مكِ سب علِْ

توجـه بوسـعيد بـر    . ي بوسعيد شده بود   واقع اميد به عفو از كودكي سرلوحه زندگ       
 به همين خاطر هنگام خواندن قرآن، آيات رحمت         ؛ست نه عذاب او    ا رحمت خدا 

 اميـد بـه عفـو و بخـشش          )200: همـان (. گذاشت خواند و آيات عذاب را مي      را مي 
يكـي از   . گيري عرفا نسبت به منكرات كاسته اسـت        خداوند، از خشونت و سخت    

 »متِـي غـَضَبِي    رح سـبقَت « آن توجه خاصي داشته انـد        احاديث قدسي كه عرفا به    
  :گويد در اشاره به آن مينيز حافظ . است

ــف ازل    ــابقه لطـ ــن از سـ ــدم مكـ  تو پس پرده چه داني كه كه خوب اسـت و كـه زشـت         نااميـ
  )133: 1388حافظ (

ــه عفــو اوســت  دارم اميـــد عـــاطفتي از جنـــاب دوســـت ــدم ب ــايتي و امي  كــردم جن
  )122: همان(

 آزادانديـشي و تـسامح و       ،موضوع ديگري كه در اين راسـتا قابـل ذكـر اسـت            
 در حـضور     اسـت   صـبورانه  ي مـدارا  اسـتِ يس «يتساهل نـوع  . ست ا تساهل عرفا 

 ،ياتي در آ  م،يقرآن كر  )63: 1376 كرنستن( ».ميشمار ي ناصواب م  اي كه مكروه    يزيچ
 كـافران،   ي حت گر،ي د اني اد رواني نسبت به پ   آميز  تساهل  داشتن رفتاري  بهمؤمنان را   

 ـ ي الِ ادُع«: ، از جمله  فرا خوانده است   لِيِب س    ـكبـةِ  رنَةِ    باِلحكِمـسعظَِـةِ الحوو  والم 
 و هـو اَعلَـم      لهِِي اَحسنُ انَِّ ربك هـو اَعلَـم بِمـن ضَـلَّ عـنْ سـب               ي هِ يجادلِهم بِالَّت 

  )125 :نحل (».نَيبالمهتَد
  : وسعيد عدم درك حقيقت موجب اختلافات شده استدر نگاه  ب
 بدانك اتفاق .ستي ني را دوشاني اي صفتچياند كه به ه يكي يقي حقاني و صوفرانيهمه پ

 يكيه لالُ جلَّ عقلا محقق كه معبود و مقصود جكي و مذاهب است و به نزدانيهمه اد
جه است كه البته  ولِّن كُ مِواحدِ]   است كههئُاسمأست دقَ تَه ولالُ جلَّو آن حق ج [است

چون به مقصد رسند ،  هستيا راه اختلافي   و اگر در رونده،ستي را آنجا مجال نيدو
  )48: 1386ر منومحمدبن (.  و همه به وحدت بدل شداختلاف برخاست
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توان گفت افتخار مسلمان ساختن و هدايت بسياري از گناهكاران و پيروان             مي
تـر   هاي بوسعيد عميق   انديشه. ست ا او تساهل   دليل بوسعيد به    وسيله بهاديان ديگر   

از آن است كه مانند معاصران خود و بسياري از علمـاي قـشري، گرفتـارِ ظـواهر                  
.  بلكه بيشتر به عمق و باطن آنهـا توجـه دارد           ،مناسك و فرامين ديني صرف باشد     

لقات بنا نهاده شده    در نگاه او اصل و اساسِ دين اسلام بر پايه اخلاص و ترك تع             
آيـا از مـال و جـان        «: پرسد  مي ،خواهد مسلمان شود   از فردي يهودي كه مي    . است

  : گويد بوسعيد به او مي.  آري:گويد وي مي» .اي خويش بري و بيزار شده
اسلام از ديدگاه من همين است و بس، حالا او را به نزد ابوحامد ببريد تا لالاي منافقين را 

  )149: همان( .به وي در آموزد
 به اصل امـر بـه معـروف و          آميز، باز بوسعيد   با وجود داشتن رفتاري مسامحت    

بنـد اسـت و اصـلاح امـور و افعـال ناپـسندِ اشـخاص يكـي از                    نهي از منكر پاي   
هنر، تربيت بـدان    «داند كه    وي به خوبي مي   . آيد شمار مي  بههاي اصلي وي     دغدغه

از اين  ... اند   كه به خودي خود، خوب    خوبان  . و فاسقان و تحمل وجود آنها است      
ــور از      ــري پرش ــود و س ــق خ ــالت طري ــه اص ــان ب ــار از ايم ــي سرش ــا قلب رو ب

خواهي و خيرانديشي، مصالح مـردم را از همـان راه و طريـق كـه بـا آن                    مصلحت
هاي عمر خود با آن روش خو گرفته بودند، به آنها بـاز              عادت يافته و در طي سال     

شد با تدبير    كه موجب گمراهي و عذاب روحي آنها مي       نمود و ريشه مفاسدي      مي
   )50-48: 1374دامادي (» .كند و هوشياري از وجود آنها بر مي

اي خـاص و مبتنـي    روش بوسعيد و شيوه تعليمي او و بازداشتن منكران، شيوه    
  .آميز وي است بر عقايد و رفتار ملايم و عطوفت

  

  ر  شيوه بوسعيد در امر به معروف و نهي از منك

نداشتن وي در برابر ظواهر مذهب       هاي اصلي شخصيت بوسعيد تعصب     از ويژگي 
 اين انديـشه در  اسـرارالتوحيد جاي  اي كه در جاي گونه ه ب.و خطاهاي ديگران است  
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مـذهب اسـت و      هـر چنـد بوسـعيد شـافعي       . يابد رفتار و گفتار بوسعيد تجلي مي     
افعي و برتري اين مذهب     كيد زيادي به وابستگي وي به مكتب ش       أمحمدبن منور ت  

 در واقع بوسعيد تعصب چنـداني بـه ايـن           ،)216: 1386منور  محمدبن  (دهد   نشان مي 
ابن منور تـوجهي بـه ايـن موضـوع          « :نويسد فريتس ماير مي  . مسائل نداشته است  

 در آمـل حنبلـي بـوده        ،نداشته است كه آخرين پير ابوسـعيد، ابوالعبـاس قـصاب          
  )81: 1378ماير (» .است

 با گناهان و منكرات، رفتاري نـرم و خـالي از تعـصب و              روييايوردر   بوسعيد
توجهي بـه ايـن       اما اين نوع برخورد و رفتار  به معناي بي          ،دهد خشونت نشان مي  

وي از علماي طراز اول عـصر خـويش بـوده و در فقـه و                . اصل مهم ديني نيست   
ه و نـزد    رفت ـ هـاي برتـر بـه شـمار مـي          از شخـصيت  ... كلام و حديث و تفسير و       

 ـ           بزرگ طـور كلـي از زيـر و         هترين علماي عصر به تحصيل علم مشغول بـوده و ب
دانـد كـه اداي ايـن      خـوبي مـي    هاو ب . هاي اصول فقهي و كلامي آگاه بوده است        بم

ط، اين فريضه از شـخص      ونبودن آن شر   طي دارد كه در صورت مهيا     وفريضه شر 
 بدانـد كـه در صـورت اداي         .معروف و منكر را بشناسد    «: از جمله . شود ساقط مي 

بداند گفتار او مـوثر اسـت، زيـان جـسمي و            . پيش نخواهد آمد   آن، وضع بدتري  
   )28: 1363الاسلامي  شيخ( » ....مالي متوجه متكلف نباشد و 

بوسـعيد ماننـد   . آمر و ناهي پيش از هر چيز بايد معـروف و منكـر را بـشناسد    
  :به تعبير مولانا.  ظاهر آنهابيشتر عرفاي ديگر به باطن اشخاص نظر دارد نه

ــال را   مــــا زبــــان را ننگــــريم و قـــــال را    ــريم و حـــ ــا درون را بنگـــ  مـــ
  )1388/2/1759مولوي (

 هرچنـد در ظـاهر      ،منكري از روي خلوص نيت باشد     انجام دادن   از همين رو اگر     
اي بـا    هنگـامي كـه رافـضي     .  باز از نظر شيخ ناشايست نيست      ،ناپسند به نظر رسد   

  : گويد كند، وي مي ود به شيخ لعنت مينظري خ كوته
آن  داند كه ما بر باطليم و او بر حق، او لعنت بر كند، چنان مي او لعنت بر ما نمي! معاذاالله
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   )93: 1386ر منومحمدبن (. كند، براي خداي را باطل مي
شـود    درك عميق و نديدن حقيقت موجب مي       نداشتندر واقع در نظر بوسعيد      

ي، مذاهب ديگر را بر خطا بدانند و اگر نيت دروني آنهـا خـالص          ا پيروان هر فرقه  
 رفتار آنها ناپسند نيست و همين خلوص نيت آنها را مستعد            ،و از براي خدا باشد    

 پيـروان   ، امـا عميـق و خـالي از تعـصب          ،سخنان ساده اين  با وجود   . سازد توبه مي 
 از  پـس رافـضي   كه مـرد      چنان ،كرد هاي ديگر را به سوي معروف هدايت مي        فرقه

  سخن شيخ
. توبه كردم كه بر حق تويي و بر باطل من! اي شيخ: در حال در پاي اسب شيخ افتاد و گفت

ديدي كه لعنتي «: شيخ مريدان و اصحاب را گفت» .و مسلمان شومه تاسلام عرضه كن تا ب
   )93: همان( چه اثر دارد؟ ،كه براي خداي تعالي كني

را ر نظر شيخ ناشايست است و آتش جهـنم         اگر عملي با خلوص نيت نباشد د      
ويـل بخـش آخـر حـديث        أاز اين نظر است كه شـيخ در ت        . در پي خواهد داشت   

» هم فِـي النَّـارِ    هـا واحِـد و البـاقِي مِـنْ        عِينَ فرِقهَ النَّـاجِي مِنْ    ف و سب  رقُُ اُمتِي نَي  ستَفْ«
بينـي   خويشتناز نظر بوسعيد     در واقع    )298: همان( ».فُسهِمِنِي فِي نارِ اَنْ   يع«گويد   مي

در جايي ديگـر بوسـعيد      . ست ا ها ها و اختلاف   و خودخواهي عامل اصلي ضلالت    
  : گويد مي

   )286: همان(. افكند م در هم مي هگويد و ترا با خلق به ها با تو مي اين نفس تست كه سخن
تندتر بايـد در    اي    شيوه ،خاطر نفس و آگاهانه انجام گيرد     ه  اگر امر نامكروهي ب   

شيخ در برابر امر ناپسندي كه يكي از مريدان انجام داده و ايزار شيخ              . پيش گرفت 
گيـرد و او را       رفتاري تندتر و دور از ملاطفت هميشگي در پيش مي          ،را ربوده بود  

 شيخ بوسـعيد در برابـر گناهـاني كـه           )239: همان: به. ك.ر( .كند از خانقاه بيرون مي   
در در جـايي ديگـر،      . دهـد   هيچ نرمشي نـشان نمـي      ،شوند الناس محسوب مي   حق

سالكي كه با صداي كفش ناهموار خود وقـت و آرامـش ديگـران را آشـفته              مورد  
 در  )100:همـان ( .فرستد گيرد و او را به نزد اژدهايي مي         تنبيهي در نظر مي    ،سازد مي
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ايـن  دهد و شيخ نسبت بـه همـه افـراد گناهكـار              واقع همواره انعطاف نتيجه نمي    
  .گيرد روش را در پيش مي

اينكه گـاهي عرفـا در برابـر منكـرات، بـا زبـان تنـد، بـه نهـي ديگـران                      دليل  
اي است كه گفتار     گونه هباوضاع  دانند   مياين باشد كه    رسد   نظر مي ه   ب ،پردازند نمي

 ،هرگاه وصول به اين هدف از راه آساني ميـسر گـردد           «. ثر نيست ؤآميز م  خشونت
 ـ   نبايد طريق مشكلي     وسـيله عقـل و شـرع     هانتخاب كرد و اين چيزي اسـت كـه ب

 اينكه مكلف بداند چگونه اقدام كنـد تـا    .)29 :1363 الاسـلامي  شيخ(» .شود دانسته مي 
ترين نكاتي است كه يـك       ترين و ظريف    از حساس  ،تأثير بر فرد منكر داشته باشد     

 .ه باشـد عارف بايد بر اساس حال و مقال و شناخت شخصيت گناهكار، بدان آگـا     
  .توجهي است اي كه گاه بهترين اقدام، اقدام نكردن و بي گونه هب

شـمار   بـه شيخ در برابر افرادي كه در جامعه زمان وي، مطرود بوده و گناهكار              
ــد، مــي ــاري خــالي از تعــصب داردآين ــه.  رفت اي جمعــي شــراب  روزي در خراب
و بــه شــيخ مــانع يــاران شــد . خوردنــد و صــوفيان قــصد احتــساب داشــتند مــي

  : شرابخواران گفت
محمدبن (! دلتان داراد  در آن جهان خوش،دارد دلتان مي خدا همچنين كه درين جهان خوش

237: 1386ر منو(   
دوستانه و عاري از تعصب به همه ابنـاي بـشر            وي با ديدگاهي متعالي و انسان     

   :دپيروانش ميخواران را برنجانند و بزننكه شود  وقتي شيخ مانع مي. نگرد مي
آن جملة جماعت برخاستند و در پاي اسب شيخ افتادند و خمرها بريختند و سازها 

   )237: همان(. مردان گشتند بشكستند و توبه كردند و از نيك
و اين نوع برخورد همان شـناخت بهتـرين و مـوثرترين روش و اجـراي امـر بـه                    

  .معروف و نهي از منكر است
 او را به حمام بـرد و در خانقـاه   .ه راه داداي را به خانقا روز ديگري شرابخواره 

  )231: 1386همان : به. ك.ر( .خوابانيد و جبه خويش را بر روي وي افكند
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 بلكه به دليل شناختن حال و مقال، مهرباني         ،نه تنها خشونت را روا ندانسته     او  
. رفتاري را بهترين شيوه براي رسيدن به هدف تعليمي خود دانسته اسـت             و خوش 

  ن چنين رفتاري با ديد
افتاد از صوفيان، تا پيش شيخ  يك مي كنان برخاست و در پاي يك گريان و زاري] مست[او 
  )232: همان( .توبه كردم: گفت داد و مي دست و پاي شيخ بوسه مي. آمد

آميز اجراي امر به معـروف و نهـي از منكـر در              گاه اين شيوه زباني و ملاطفت     
كن و با استفاده از شـعر و سـخنان دلنـشين كـه              ترين حالت مم   ترين و نرم   ظريف

خداوند متعـال بـه حـضرت       . گيرد  انجام مي  ،نشانه ذوق سليم و لطيف شيخ است      
: فرمايد كه با قول لين و نرم با فرعون طاغي سخن بگويند           مي) ع( موسي و هارون  

-43 :طـه  (»لعَلَّه يتَذكََّرُ أَو يخْـشَى    فَقُولا لهَ قَولا لَيِّنًا     * ذهْبا إلَِى فِرْعونَ إِنَّه طغََى      اِ«
كـه نرمـي     كنـد  يادآوري مـي  ) ص( در جايي ديگر به حضرت ختمي مرتبت       .)44

 لِنْـت  اللَّـهِ  مِـنَ  رحمةٍ فَبِما«: رفتار وي موجب جذب مردم به سمت او شده است         
مَله لَوو ا كُنْتَـ مِنْ لانْفضَُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فظ   »لهَـم  واسـتغَْفِرْ  عـنهْم  فَـاعف  كحولِ

  .)159: عمران آل(
در واقـع اسـتفاده     . يكي از الگوهاي نرم تعليمي بوسعيد استفاده از شعر اسـت          

 گناهكـاران   برابـر هاي اصلي ادبيات تعليمي بوسعيد در        خلاق از شعر از مشخصه    
تـرين   اسـب طبع وقاد و خـلاق وي من      . سازد است كه خشكي تعاليم را تلطيف مي      

شعرهايي كه  .  مخاطب باشد  مگزيند كه مناسب حال و مقا      اي برمي  گونه هاشعار را ب  
 حامل پيـامي اثرگـذار، بـدون خـشونت و           ،رود ها بر زبان وي مي     در اين موقعيت  

اي كه از عذوبت كلام، دل مخاطب بـه نيكـوترين            گونه  به .تندي لحن آمرانه است   
هنگامي كه زني مطربه، مـست  . شود  ميروش به سوي معارف و ترك مناهي مايل     

خواهنـد   شود، اطرافيان شيخ با تندي مـي       رو مي  حجاب و آراسته با شيخ روبه      و بي 
شود و بـا نرمـي بـه زن           بوسعيد مانع آنها مي    .او را از مسير عبور شيخ دور سازند       
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  :گويد مي
 اي دوســت نترســـي كــه گرفتـــار آيـــي   آراســـته و مـــست بـــه بـــازار آيـــي    

ر منـو محمـدبن   : بـه . ك.ر(. كنـد  شود و توبه مـي     برخوردي، زن دگرگون مي   از چنين   
1386 :232(  

ترين شيوه بيـان     بوسعيد برخي تعاليم امر به معروف و نهي از منكر را در ساده            
كـه در حكـايتي آمـده        نـان چ. ن عادي قابل فهم باشـد     اكند تا براي همه مستمع     مي

 بودنـد كـه     بر اين باور  خن منجمان    س  تأثير گرفتن از   اباست روزي مردم نيشابور     
بوسعيد مجلسي را به ايـن موضـوع اختـصاص          . امسال چنين و چنان خواهد شد     

  : گويد  و ميدهد مي
! اي مردمان]: كند سپس بيان مي. [ما امروز شما را از احكام نجوم سخن خواهيم گفت

داي تعالي امسال همه آن خواهد بود كه خداي خواهد همچنانك پار همه آن بود كه خ
   )268: همان(. خواست

ثير فلك در زنـدگي بـشري و خبـر دادن از            أبرخي فقها و مفسران، اعتقاد به ت      
ميبدي علم نجوم را به چهـار بخـش         . كنند آينده بر اساس اين علم را نكوهش مي       

  : نويسد كند و در مورد هريك مي تقسيم مي
ست و قبله به دلايل، قسم دوم يك قسم از آن واجب است و آن علم شناخت اوقات نماز ا

مستحب است و آن شناخت جهات و طرق است رونده را در بر و بحر، قسم سيم مكروه 
قسم چهارم حرام است و آن علم به ... است و آن علم به طبايع است به كواكب و بروج 

  )401: 1357ميبدي (. احكام است به سير كواكب و آنچه از آن بايست كه آن را قياس نيست
ها معتقد نيست و همين موضـوع را         ثير ستارگان در زندگي انسان    أبوسعيد نيز به ت   

 ،اي كه ديگران نيز از همين امـر بازداشـته شـوند            گونه هبا زباني ساده و قابل فهم ب      
  .كند بيان مي

اي ديگـر در      شـيوه  ،ويژه ابوسعيد  ههاي زباني و عملي، عرفا و ب        بر روش  افزون
اي مختص به طبقـه      گونه هكنند كه ب   نهي از منكر اتخاذ مي    اجراي امر به معروف و      
دادن كرامـت، روح و روان گناهكـار    در اين شيوه با نشان    . عارفان و متصوفه است   

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

131       / ف و نهي از منكر از منظر عرفاني                       امر به معرو91زمستان ـ  29 ـ ش 8س  

 ـ ؛دهنـد  ثير جاذبه روحاني و معنـوي خـويش قـرار مـي           أت را تحت  اي كـه    گونـه  ه ب
طره بيند و در مقابل سـي       در خود نمي   يترين حركت و تخلف    مخاطب، توان كوچك  

د و دسـت از     وش ـ مـي چون و چراي او      و استيلاي معنوي شيخ، مطيع محض و بي       
  .دارد يمكروه بر م

  

  كرامت و امر به معروف و نهي از منكر

نخست اشراف بر   : توان به دو بخش تقسيم كرد       را مي  اسرارالتوحيدحكايات  بيشتر  
 قالب شـعر    ثيرگذار و مناسب با موقعيت كه گاه در       أسپس بيان عبارتي ت   و  ضماير  

 تعاليم امر به معـروف و نهـي از منكـر نيـز      ، از فحواي آن   ويا آيه و حديث است      
 بلكه  ، گفتار بليغ او نيست    ه دليل  موفقيت ابوسعيد تنها ب    ،به تعبيري . شود منتقل مي 

 يـاري گـذاري سـخنان وي      رثيأاشراف بر ضماير و كرامت او نيـز بـه پويـايي و ت             
ثر و كمكـي در     ؤ م ـ ياي بوسعيد به عنوان عنـصر     ه  بسياري از كرامت   )2(.رساند مي

روزي كـه   . هـاي تعليمـي قـرار دارد       راستاي امر به معروف و نهي از منكر و جنبه         
 ، داشـت  – كـه از منكـران شـيخ بـود           -شيخ قصد ديـدار امـام ابوالحـسن تـوني           

  : گويد  و به فرستاده شيخ ميكند ميابوالحسن، شيخ را نفرين 
محمدبن (. جاي او آن بود. او را به كليسياي ترسايان بايد شد. رداو به نزديك ما چه كار دا

   )93: 1386منور 
  بيند كه در كليسا جمعي از ترسايان را مي. رود  و  به كليسا ميكند ميشيخ چنين 

اي كرده بودند و صورت عيسي و مريم در پيش آن صفه انگيخته از  در پيش كليسا صفه
شيخ به دنبالة چشم بدان . كردندي ده و آن را سجده ميديوار نقش كرده و روي بدان آور

 / 116أأَنَتْ قلُتْ للِنَّاسِ اتَّخذِوُنيِ وأمُيِّ إلِهَينِ منِْ دونِ اللَّهِ : ها بازنگريست و گفت صورت
خدايي گيريد؟ اگر محمد و دين محمد حق ه گويي كه مرا و مادر مرا ب ي كه ميي تو؛پنج

چون شيخ اين سخن بگفت آن هر .  را سبحانه و تعالي سجود كنيداست در اين لحظه حق
چون ترسايان آن . هاشان سوي قبله بود  چنانك روي،دو صورت در حال بر زمين افتادند

   )94: همان(.  فرياد از ايشان بر آمد و در حال چهل كس مسلمان شدند،بديدند
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  .ن نيز برخاسته شودشود كه نفرت و نقار از دل ابوالحس همين كرامت باعث مي
دادن قدرت معنـوي و مقـام        ها به عنوان ابزاري براي نشان      اين دسته از كرامت   

 هـدف نهـايي آنهـا تعلـيم          و  بلكه در پس همـه ايـن اعمـال         ،روحاني نبوده است  
 بـسياري از    . اسـت  هاي اخلاقي و معرفتي و بازداشتن گناهكار از منكر بوده          آموزه

در حكـايتي آمـده     . ر ضماير انجام گرفته است    هاي وي بر اساس اشراف ب      كرامت
گويد به نزد جـواني رود و وجهـي از او            روزي شيخ به حسن مودب مي     است كه   
وقتـي  . اي بخرد و آن را به سگان دهـد          بره ، سپس به  نزد قصابي رود      .دنمطالبه ك 

كند و به نزد شـيخ        قصاب توبه مي   ،رساند خادم شيخ، خواستة شيخ را به انجام مي       
 بـه حـسن مـودب       اسـت، شيخ كه با كرامت خـويش از بـاطن وي آگـاه             . يدآ مي
  : گويد مي

اين مرد را دريغ . دوش بمرد. برد چهار ماه است تا اين جوان در آن بره رنج مي! اي حسن
اين مرد به مقصود رسيد . ما روا نداشتيم كه آن مردار به حلق مسلماني رسد. آمد كه بيندازد

  )110-109: همان(.  كردندو آن سگان نيز شكمي چرب
هاي اجراي امر به معروف و نهي از منكر هرچند تـأثير بـسزايي               گونه جنبه  اين

گـاه بـراي     ها هـيچ   گونه اشراف  اين. ددارن محدود به افرادي است كه كرامت        ،دارد
كـه در حكـايتي آمـده        چنـان . جويي نيست  هاي شخصي و انتقام    رسيدن به غرض  

گذشـتند، قـصابي كـه       كويان مي   خود از كوي عدناني    كه شيخ روزي با ياران    است  
.  آنهـا را دشـنام داد      ،اي كه صـوفيان نـشنوند      گونه صوفيان را منكر بود به آرامي به      

جاي خشونت و تندي، بـه يـاران خـود     ه ولي ب  ،شد شيخ از راه فراست از آن آگاه        
 او فـراهم    براي...  كه قصاب را به گرمابه برند و كفش و دستار و پيراهن و               فتگ 

  : ساخته و صد درهم نيز به قصاب دهند و به وي گويند
   )117: همان(!  چون سيم برسد بيا و ديگر بر.گوي گفتي مي همان كه مي

د و از مريدان شيخ و معتقـدان صـوفيان          رك قصاب در برابر چنين رفتاري توبه       
  .شتگ 
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  امر به معروف و نهي از منكر در اصول عرفاني

اي  گونه هني بر پايه اصول و قوانيني استوار است كه پيروان آن ب           هر مكتب و دبستا   
، بر شيخ اسـت كـه       كنندكه از آن اصل تخطّي       ند و چنان  هست رعايت آن    كلف به م

يكـي از ايـن     .  را به راه آورد و به تعبيري امر به معروف و نهي از منكـر كنـد                 آنها
 اسـرارالتوحيد حكايـات  مايه اصلي بسياري از    بيني است كه بن    اصول نفي خويشتن  

. االله اسـت   ترين مراحل در سير و سلوك، ترك تعلقات و ماسـوي           از اساسي . است
 و تـا تـرك      شـود  ميست از ترك دنيا و تعلقات آن آغاز          ا كردن هرچه غير او    ترك

اند با رفتار و گفتـار خـود         بزرگان اهل تصوف همواره كوشيده    . رود خود پيش مي  
 دهنـد و مخاطبـان را بـه سـمت تـرك تعلقـات             مضرات پيروي از نفس را نـشان      

انـسان  «. داننـد  صوفيه دنيا را محل اشغال و عقبي را محل اهوال مـي           . ندكنتشويق  
خنك آن دلي كه از اشـغال دنيـا رسـته و از             . بين بيم و اشغال آسوده نخواهد بود      

» . همت در اين هر دو سرا بگسـسته و بـه حـق پيوسـته               ،اهوال آخرت ايمن شده   
  داند و   ابوسعيد فاصله بنده تا حق را يك قدم مي)188: 1386هجويري (

نوايي در ميانه  ست كه يك قدم از خود بيرون نهي تا به حق رسي در جمله تو مي اآن آن
   )62: 1386ر منومحمدبن (

  : داند مي» پنداشت و مني«وي تنها حجاب ميان بنده و حق را 
پنداشت و منيِ تو . عرش و كرسي نيست. تحجاب ميان بنده و خداي، آسمان و زمين نيس

   )287: همان(.  از ميان برگير و به خداي رسيدي.حجاب است
 از همـين رو بـه اقـرار         ؛كنـد   از تعلـيم، خـود رعايـت مـي         پيششيخ اين اصل را     

 )15: همـان ( .نگفتـه اسـت   » مـا «و  » من« منور، بوسعيد هرگز خويشتن را       بنمحمد
 .داند مي» كس بن هيچ  كس هيچ«لقب خود را     كه وي    است همين ترك خودي     ايبر
ثيرگذاري پند و به تعبيري امر به معروف و نهي از منكر، بايـد              أ براي ت  )265: همان(

  :به تعبير مولانا. ابتدا واعظ خود رعايت كند
ــه تــــر جــــذاب را خلــــق فعلــــي پنــــد ــد ك ــان در رس ــر ج ــاگوش ه ــر و ب  ك
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ــشم در بــــود كــــم اميــــري وهــــم آن انــــدر ــأثير حــ ــم نآ تــ ــود محكــ  بــ
 )486ـ1388/4/485مولوي (

وي در  . اي تا آخرين لحظات زندگي در گفتار بوسعيد نمايـان اسـت            چنين عقيده 
  : گويد آخرين مجلس خويش مي
شما را براي . گفتيم كه او هست بس است. خود دعوت نكرديم  هبدانيت كي ما شما را ب

   )131: 1384ابوروح (. نيستي آفريده است
و آن صلاحيت در وجود بوسعيد است كه ديگران را نيز به ايـن اصـل                از همين ر  

  : روزي درويشي به نزد شيخ آمد و گفت. خواهي بازدارد فراخواند و از خويشتن
: شيخ گفت. اي را ديدم نه بياسودم و نه آسوده. اي شيخ بسيار سفر كردم و قدم فرسودم

يي و يك  يتو در اين سفر نبوداگر . سفر تو كردي و مراد خود جستي. هيچ عجب نيست
زندان مرد، بودِ .  هم تو بياسوديي و هم ديگران به تو بياسودندي،يي ترك خود بگفتيه دم ب

  )206: 1386ر منومحمدبن (. مرد است
  
  نتيجه

امر به معروف و نهي از منكر از اصول اعتقادي اسلام است كه در وجوب آن اختلافـي                  
  ختلافـاتي  او چگـونگي اجـراي آن،        مراتـب    ،طوشـر  ،نيست، اما درباره نحوه وجـوب     

اين اصـل در    . ، وجود دارد  بسيار اشتراكات   وجودها و مكاتب صوفيه با       ميان عرفا، فرقه  
نگاه بوسعيد جايگـاه والايـي دارد و اصـلاح امـور و افعـال ناپـسند اشـخاص يكـي از                     

يـد بـه عفـو      رود، امـا بـه دليـل تـسامح و تـساهل، ام             شمار مي  هاي اصلي وي به    دغدغه
خداوند، تعصب نداشتن، گرايش به فتوت و جوانمردي، رجا، و توجه به بـاطن اعمـال                

گيـري   اي كه خشونت و سخت     گونه تر است؛ به   افراد، نگاه وي به اين اصل نگاهي ملايم       
ترين حالتِ ممكـن و      ترين و نرم   ظريفشيوه اجراي اين اصل، گاهي با       . دارد را روا نمي  

 و سخنان دلنشين كه نشانه ذوق سـليم و لطيـف شـيخ اسـت، انجـام                  با استفاده از شعر   
ن عادي قابـل فهـم      اكند كه براي همه مستمع     ترين شيوه بيان مي    گيرد، گاه نيز با ساده     مي

  . باشد
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 افزون بـر    ،بوسعيد براي تأثيرگذاري تعاليم در راستاي امر به معروف و نهي از منكر            
داند، از كرامت نيز بـه       ود را ملزم به اجراي آن مي      پندِ فعلي كه پيش از تعليم ديگران، خ       

 با وجود اعتقاد شيخ ابوسعيد به تـساهل،      . جويد عنوان يك عنصر مؤثر و كمكي بهره مي       
تابـد و    برنمـي آن را   هـاي اجتمـاعي باشـد،        الناس و مفسده   اگر مكروهات در حوزه حق    

  .دهد گيري بيشتري نشان مي سخت

  

  نوشت پي

. 1384. يگراهـام، تـر   : بـه . ك.ر درباره مكتب بغداد و خراسـان ر        براي آگاهي بيشت   )1(
 ـاز مجموعـه مقـالات م      . و مكتب خراسان   ريالخ يبن اب ديابوسع  راسـته يو.  تـصوف  راثي

كــوب،  نيــزر ؛256-215 . مركــز:تهــران. يوانيــ كنيدترجمــه مجدالــ. زنيلئونــارد لــو
-111 و   60-47 .ري ـركبي ام :تهـران . 7چ. راني ـجستجو در تـصوف ا    . 1385. نيعبدالحس

/  370. اسـاطير : تهـران . مباني عرفـان و احـوال عارفـان       . 1376. حلبي، علي اصغر   ؛129
  .105-101صفحات . سخن. تهران. قلندريه در تاريخ. 1386. شفيعي كدكني، محمدرضا

انـد؛   كرده  لازم به ذكر است كه صوفيان كرامت را به كونيه و علميه تقسيم مي              )2(
ي كرامتِ شدني و ديدني، كاري است كه خلافِ قوانين طبيعت            كرامت كونيه، يعن  

 اما كرامت علميه، كرامت متكـي بـر دانـش و نفـوذ              ،گيرد به ارادة عارف انجام مي    
 با توجـه    )352: 1384گولپينارلي  : به. ك.ر( .ها هاي عارف است بر دل     كلام و تأثير نوشته   

 امـر بـه    مـورد ويـژه در     مواقع، به بندي، كرامت ابوسعيد را در  بيشتر         به اين تقسيم  
 يعني از راه اشراف بر ضـماير و  ،معروف و نهي از منكر بايد از نوع كرامت علميه    

تأثير كلام وي در مخاطب دانست و نمود كرامت كونيه در مقايـسه بـا آن بـسيار                  
اگــر آمــاري از كرامــات بوســعيد در «: نويــسد كــدكني مــي شــفيعي. انــدك اســت
م، هشتاد درصـد آنهـا را همـين اشـراف بـر ضـماير و نـوعي           بگيري اسرارالتوحيد

دهد و تصور مـن بـر آن اسـت كـه در روزگـار حيـات                  خواندن افكار تشكيل مي   
عنـوان   آنچه بـه . بوسعيد، هيچ كرامتي جز از اين نوع براي او نقل نشده بوده است   

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  جليل مشيدي ـ يوسف اصغري بايقوت         شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      

136

خرق عادات و نقض قوانين عام طبيعت است از قبيـل فرمـان رانـدن بـر شـير و                    
هاي ديگران است به قياس اينكه وقتـي كـسي چنـين اشـرافي بـر                 ها، برساخته اژد

كـدكني   شـفيعي ( ».تواند شير را نيز مورد امر و نهي قـرار دهـد            ضماير دارد، پس مي   
  )نود و نه و صد: 1386

مـورد تأييـد بوسـعيد نبـوده، حـداقل بايـد             طور مطلق نگوييم كرامت كونيـه      اگر به 
 ـ( .جـسته اسـت   دوري مـي  ادعاي چنـين كرامتـي    پذيرفت كه وي از اظهار و        دار و  شتپ

  :  بينيم  مييكه در حكايت چنان )84ـ60: 1388عباسپور خرمالو 
اي نيز  سهل است كه بزغي و صعوه: گفت. رود فلان كس بر روي آب مي: شيخ را گفتند

 كس در فلان: گفتند. پرد اي مي مگسي و زغنه: گفت. پرد فلان كس در هوا مي: گفتند. برود
شيطان نيز در يك نفس از مشرق به : شيخ گفت. شود يك لحظه از شهري به شهري مي

مرد، آن بود كه در ميان خلق بنشيند . اين چنين چيزها را بس قيمتي نيست. شود مغرب مي
و برخيزد و بخسبد و بخورد و در ميان بازار در ميان خلق ستد و داد كند و با خلق بياميزد 

   )199: 1386ر منومحمدبن (.  دل از خداي غافل نباشدو يك لحظه، به
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